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فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم الحمدلله الذى من على المؤمنين اذ بعث 

آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين. 

و الصلاة و السلام على البشير النذير مصباح الهدى و آله سفينة النجاة و اعلام 

 التقى.

قانون  «يكصد و سى و يكم» یشيعه كه به اساس ماده یقانون احوال شخصيه

، توسط جمعى از اهل علم افغانى زير نظر 2831اساسى، مصوبه لوى جرگه 

به وزارت عدليه تسليم شد و پس از غور و بررسى  ،اينجانب تدوين گرديده بود

در رياست انسجام آن وزارت و فرستادن آن به ستره محكمه و چند نهاد ديگر 

 با  رسمى بود و سپسسرتاسرى كه يك نهاد غير دولتى و حتى شوراى علماى 
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 و با تأييد كابينه دولت، به ولسى جرگه جهت تصويب فرستاده تأييد اين نهادها

 شد.

ه وجود آورد كه هر چند ماده البته، وزرات عدليه يك تغيير شكلى را در آن ب

ها قرار داد و تعداد مواد مسوده را در يك ماده به مناسبت نزديكى مضامين آن

ماده  «168»ن تبصره بود در مسوده وزارت عدليه به ماده و چندي «536»كه 

 بلكه در مواردى بهتر هم شد.  ،تقليل يافت كه مشكل مهمى نبود

و نيز تغيير جزيى ديگرى به اصرار مسئولين آن وزارت و بالاخره با موافقت 

اينجانب كه خالى از كراهت نفسى من نبود، صورت گرفت و بعضى از كلمات 

موقع مناسب اگر از ياد من نرفت، آن را در اين تعليقه تذكر حذف شد كه در 

خواهم داد. اين تغيير، تغيير معنوى بود كه بالاخره قابل تحمل بود. وقتى اين 

 مسوده در ولسى جرگه در حدود يك و نيم سال معطل ماند و بالاخره با تأكيد 
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ه و گجمعى از وكيلان محترم و سفارش اينجانب به رئيس محترم ولسى جر

جا جمعى از ولى در آن .ديگران، به صحن مجلس براى تصويب طرح شد

قانون اساسى، كه تنها قانون احوال  282ینمايندگان بدون در نظر داشت ماده

شخصى شيعه )بر اساس فقه شيعه( تصويب شود، برخى از مواد را حذف و 

ه شيعه فقبعضى از مواد را تغيير دادند كه نظر شخصى آنان بود و ربطى به 

نداشت و قانوناً هم نمايندگان چنين اختيارى نداشتند و به اصطلاح )شغلتنا( را 

)شدرستنا( كردند! و من در يك سخنرانى تلويزيونى مفصلًا موضوع را توضيح 

دادم و عملكرد نمايندگان مجلس را مخالف قانون اساسى اعلام داشتم؛ زيرا 

ظر ، نه ايجاد احوال شخصيه به نوظيفه ولسى جرگه تقنين احوال شخصيه بود

 !نمايندگان براى شيعيان!!

  تقنين به مشرانو جرگه )مجلس سنا( یبعداً قانون مذكور براى تكميل مرحله
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 رفت كه ظرف دو سه روز به آرامى تصويب شد كه موجب امتنان ما گرديد.

آن  2831انون دوباره براى دولت فرستاده شد و رئيس جمهور در آخر سال ق

 یرا توشيح نمود و بدين ترتيب مراحل قانونى آن كامل شد كه بايد در جريده

گرديد، تا ستره محكمه آن را براى تطبيق به محاكم رسمى دولت نشر مى

 فرستاد.كشور مى

پا خواست و بدون مطالعه و دقت در ه ناگهان تند باد تهاجم فرهنگى غرب ب

ا ها را گرفت و سپس فشار غربىمواد قانون مذكور گرد و غبار آن همه ج

ها و جمعى ديگر كه بينش و دلسوزى آنان به زنان آن یتوسط ايادى وابسته

پا خواستند و به دلخواه خود به ه جداى از فقه شيعى و احكام شرعى بود!! ب

 2.مخالفت پنهان و آشكار پرداختند

                                                             
ها و اظهار نظرها جنبه فقهى و استدلالى داشت كه قابل احترام . البته نبايد انكار كرد كه بعضى از اعتراض2

 تر بود.و قوى تربود منتهى نظر به متن قانون، محكم
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ه ن آن در قوونى شدبه رغم قان- ها اين بود كه اگر اين قانونغربى یاسلحه

سه و ماده يكصد و سى و يكم قانون اساسى و  یو به رغم ماده مجريه و مقننه

ا اصلاح نشود، م -رغم حاكميت مالى و استقلال سياسى ماه در يك كلام ب

كنيم و به قول يك زورگوى غربى، سربازان خود را نبايد ديگر كمك نمى

رهنگ زنان را )به نظر ف بيهوده در افغانستان براى كشورى فرستاد كه حقوق

بزرگى را تشكيل داديم و  یكنند. در مقابل، ما جلسهغربى( مراعات نمى

هاى نوشتارى و صوتى ها و رسانههاى غربى و داخلى و خبرگزارىتلويزيون

عقلانيت توضيح داديم و از غرب دعوت كرديم را دعوت كرديم و بر مبناى 

 ترا بفرستند كه بر مبناى عقلانيت گف دو نفر متخصصين در علم حقوق خود

 هاى كشورهاى غربىو عين همين مطالب را با تلويزيون وگو و مفاهمه كنيم

 يم. آمدند، بيان داشتمى )ص(كه براى اين موضوع در حوزه علميه خاتم النبيين 
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اى از نمايندگان شمول عدهه و نيز جمعى از علماى محترم اهل سنت و شيعه ب

هاى ر ولسى جرگه در مصاحبه با تلويزيون تمدن و تلويزيونمحترم شيعه د

هاى موجود در كشور و حتى در خارجى و در مباحثات خصوصى با غربى

 كشورهاى غربى، در مقام تأييد اين قانون به استدلال منطقى پرداختند.

رسيد، ها به صدها متر مىآن یاز طرف ديگر طومارهاى زيادى كه طول همه

ين قانون با امضا و اثر انگشت زن و مرد شيعه از كابل و ولايات به به حمايت ا

 رسيد كه از تلويزيون تمدن پخش و به سمع و بصر بينندگانتلويزيون تمدن مى

و شنوندگان عزيز رسيد كه تا كنون چنين حمايتى از يك قانون، در كشور 

 سابقه بود.بى

 گى خود به هيچ يكت هميشستان با وفاى آنان به عادها و زيردولى، خارجى

 نكردند و فشار  هاى منطقى دانشمندان و حمايت مردمى توجهىاز صحبت
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خود را بر وزارت عدليه و شخص رئيس جمهور ادامه دادند و ملت محتاج و 

دارد و نه كسى به آراى مردم زور كه نه حاكميت ملى آنان ارزش كشور كم

اى كه در كشورهاى خودشان دموكراسى ها بهدهد و نه خارجىآن اهميت مى

 دهند!!بندى نشان مىنفوذ دارد، در كشورهاى ديگر پاى

بالاخره پس از اصرار سفيران غربى و زنان آنان و جمعى از زنان غافل افغانى 

زارت عدليه چندين ماده را حذف و يا مورد نوازش غرب، رئيس جمهور و و

ا به هاى مكمك ،ه اگر تغيير ندهيداين بود ك هاتغيير دادند و حرف خارجى

از بقاى خود در مقام كنم رئيس جمهور، حتى شود. من فكر مىشما قطع مى

اى نداشته كه بر خلاف باور دينى و قانون اساسى رسيده باشد و چارهتخود هم 

 خود، چنين حذف و تعديلى را در آن بياورد و معلوم نيست هر كسى جاى او 
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رد، بلكه مطمئناً آن هم كم و بيش چنين كارى را انجام كبود، مقاومت مىمى

 داد.مى

 نقل و نقد
انون ق یخانه عدليه نوشتند در مقدمهاى را كه رئيس جمهور به وزارتنامه نقل:

صفحه )ط( ذكر  833رسمى )شماره عمومى  یاحوال شخصيه شيعه در جريده

گرديده كه متن آن چنين است: به مناسبت نظريات و پيشنهادات ارايه شده از 

قانون  یها و نهادهاى مدنى، حقوقى و جامعه زنان )!!( دربارهجانب شخصيت

احوال شخصيه اهل تشيع و با رعايت حكم مواد سوم، شصت و چهارم و يكصد 

شود تا اساسى افغانستان به وزارت عدليه وظيفه سپرده مىو سى و يكم قانون 

 هاى حقوق بشر در قانون متذكره را جهت تأمين مصالح ملى و رعايت ارزش
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مطابقت با احكام شريعت غراى محمد )ص( و قانون اساسى افغانستان، تحت 

نظر شخص وزير عدليه مورد بازنگرى و تدقيق مجدد قرار داده، طرح تعديل 

 .2833/ 2/ 23را به مقام رياست جمهور ارايه دهد. شده آن 

 نقد:
 آيا رئيس جمهور حق ابطال و الغاى قانون را به همين سادگى دارد؟ -2

فشارهاى خارجى كه به نام نظريات و پيشنهادات ياد شده، چرا تنها منشأ  -1

صدور اين حكم واقع شده، چرا صدها متر تكه كه مشتمل بر امضاى زنان و 

مردان مسلمان ولايات اين كشور، به كابل در حمايت اين قانون رسيد و در 

سابقه بود و در تلويزيون تمدن به نمايش گذاشته شد، طول تاريخ كشور بى

 منشأ تأكيد و ابقاى قانون مذكور قرار نگرفت.
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قانون اساسى مويد و مثبت  «سوم» یو ماده «يكصد و سى و يكم» یماده -8

از  اىصد در صد قانون احوال شخصيه و مخالف تعديل، تغيير و حذف پاره

كه داشت، منافى رعايت اين دو ماده  یمواد آن است و فرمان جديد به منظور

 است.

كه مشتمل بر اختيارات رئيس جمهور است، چيزى  «پنجمو شصت » یدر ماده

در آن وجود ندارد و بيهوده به آن استناد براى مشروعيت و جواز اين حكم 

اين ماده، توشيح قوانين و فرامين تقنينى از اختيارات  25در بند  ،بلى .شده است

 و هور قانون مورد بحث را توشيح كردرئيس جمهور ذكر شده كه رئيس جم

مسلم است كه فرمان رئيس جمهورى نبايد مخالف قانون باشد و گر نه حق 

 رد.توشيح آن را ندا
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خوانيم: در صورتى كه رئيس قانون اساسى مى «نود و چهارم» یدر ذيل ماده

تواند آن را در ظرف جمهور با مصوبه شوراى ملى موافقت نداشته باشد، مى

 پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسى جرگه مسترد نمايد.

 31داشت و در آخر سال  دانيم كه رئيس جمهور با اين قانون موافقتهمه مى

 آن را توشيح كرد و همه چيز تمام شد.

روز با ذكر  26ولى وقتى رئيس جمهور دوباره ترديد پيدا كرد آن را در ظرف 

 دلايل به ولسى جرگه مسترد نكرد.

 كه: نتيجه اين

 باشد.قانون مذكور نافذ و لازم الاجزاء مى -2

ندارد تا چه رسد به حذف رئيس جمهور حق حكم تعديل و تغيير آن را  -1

 اى از مواد آن.پاره
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بنابراين تمام تغييرات و حذف موادى كه از طرف وزارت عدليه صورت  -8

 گرفته باطل است.

-قبلًا گفتيم و در آينده مكررا خواهيم گفت كه تصرف ولسى جرگه در مسوده

 ما نيز خلاف قانون اساسى بوده و اعتبار ندارد. ی

 اى است.سخن ديگر و موضوع جداگانه ،اعتنا بماندبه قانون بى كه حالا كسى

به هر حال، وزير صاحب عدليه چندين نشست با من هم داشت كه من و 

دوستان اهل علم دوباره تعديلاتى را انجام داديم، وقتى از من خواست كه آن 

د براى يشا را امضاء كنم، نوشتم كه با در نظر داشت اوضاع فعلى امضاء شد.

من مقدور بود كه در كابل و چند ولايت ديگر مردم را به راهپيمايى بخوانم، 

 اى هفايد ،ولى اولا، در مقابل امنيت عمومى احساس مسئوليت كردم و ثانيا
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ه ست و بدانها را تغيير داده نمىآميز نظر غربىنداشت؛ زيرا راهپيمايى مسالمت

 خشونت، من راضى نبودم.

نه بردها دوباره به كابيون احوال شخصيه شيعه پس از اين دستبه هر حال قان

 رسمى نشر گرديد كه در یرفت و سپس به وزارت عدليه رفت كه در جريده

جزوه اين  در هفت هزار نسخه چاپ و نشر شد. هدف از تأليفات اين 33/ 6/ 6

 ها وملهاعم از حذف مواد و تزييد مواد و تحريف جها است كه تمام تفاوت

 رسمى وزارت عدليه یاصلى ما و نسخه یكه بين نسخه هاها و امثال اينكلمه

 براى علماى شيعه خصوصا آيندگانى كه از قضاياى سير تدوين 1،وجود دارد

 
                                                             

ها نشديم و هر . البته تغييراتى كه در احكام فقهى تفاوتى ايجاد ننموده، لازم به بيان نبوده و لذا متعرض آن1

 ايدنمعلماى شيعه افغانستان مراجعه مجله معرفت دينى شوراى  2836سال  21ها باشد به شماره لب آناكسى ط

 ديده است.ما در اين شماره كاملًا ذكر گر یكه مسوده
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اطلاع خواهند بود، بيان گردد، تا از جريان حال آگاه و تقنين اين قانون بى

-صيهنند كه ما در تدوين احوال شخخيال نك ،فقهباشند و نيز دانشمندان آگاه به 

 ايم و يا از روى انفعال نفسىعمدا يا جهلا مغاير فقه جعفرى نظر داده ،شيعه ی

ايم، در مقابل تهاجم فرهنگ بيگانه به تبديل احكام شرعى خود راضى شده

 نعوذ بالله من ذلك كله.

اين قانون صرف نظر كنيم و يا  یبين اين كه از تصويب همه ،امر داير بود

مقدار ممكن را در ظرف تاريك موجود بپذيريم و ضمنا موضوع را طى 

نوشتارى به آگاهى دانشمندان فعلى و آينده شيعه برسانيم، كه شق دوم را 

 تر يابيديم و آن را اختيار كرديم.مهم
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 رشد؛ زيرا با فرض اعلان ما دشايد مفيد واقع نمى ،خصوصاً كه شق اول

ها و پيروان تلويزيون كه قانون مذكور با تغييراتى كه به خاطر ارضاى خارجى

ايم خورد و ما از آن منصرف شدهصديق آنان وارد آمده، به درد ما نمى

اثر  از مواد را در ماند، بلكه به احتمال قوى مقدار ديگرىحكومت ساكت نمى

 -در اثر اصرار اينجانب، باقى ماندمايل به حذف آن بودند و كه - فشار مخالفان

گرديد كه از بد بدتر حذف شود و بدون رضاى ما رسميت آن اعلان مى

غرض عمده از نوشتن اين رساله اين بود كه قاضيان شيعه به موادى كه  .شدمى

ى المقدور عمل باشد، حتمذاهب اسلامى مى یخلاف فقه شيعه يا فقه همه

م شرعى كه در اين رساله آمده است راضى را به حك نكنند و طرفين دعوا

 و الله ولى التوفيق. .سازند
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 2و  1ی اول ص ماده دوم؛ فقره

واجد  یجمهورى اسلامى افغانستان، با تعيين قضات شيعه یستره محكمه

 سازد.شرايط زمينه تطبيق اين قانون را فراهم مى

ما، چنين آمده بود: قاضيان شيعه كه از طرف ستره  یدر ماده پنجم مسوده

د مجتهدين شيعه كه اجتهااز محكمه، مجريان اين قانون هستند، حتماً از يكى 

در اموال محجورين و  قضا و تصرف یمطلق و عدالت او محرز باشد، اجازه

وگرنه مداخله اهل علم غير مجتهد به  ندنصب متولى و ناظر را به دست آور

 اضيان مذكور، در فقه شيعه در اعمال مذكور جايز نيست.شمول ق

موضوع مذكور به شكليات مربوط وزارت عدليه با اين متن موافق نبود كه 

ه در چه كو بالاخره با مشوره با رئيس ستره محكمه متن مذكور، با آن است

 ماده دوم آمده عوض شد. ولى مقصود همان است كه در مسوده گفتيم و منع 
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ربيت احكام آن براى غير مجتهد از مسلمات فقه شيعه است و بايد قضا و ت

 اى از مجتهد جامع الشرايط داشته باشند.قاضيان شيعه اجازه

 ماده ششم
: ميت داراى 21اصلى، قبل از اين ماده، چنين آمده بود: ماده  یدر مسوده

احترام است، وصيت او مطابق به مقررات اين قانون لازم الاجراء، تشريح بدن 

مقام صالح قضايى به منظور كشف  یاو قبل از مرگ، يا اجازه یاو بدون اجازه

 باشد. اين ماده را وزارت عدليه حذف نمود.حقيقت، ممنوع مى

 اده بيست و دومم

هر گاه خبر مرگ طبيعى در خلال چهارده سال طبيعى يا بعد از آن و قبل از 

 .گيردوفات مى یطلاق و يا بعد از انقضاى آن برسد، زوجه عده یاتمام عده
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( جمله )و يا بعد از 21مجله معرفت دينى شماره  11ما، )ماده  یدر مسوده

 یعده یاست؛ يعنى پس از انقضاانقضاى آن( ذكر نگرديده است و زايد 

 طلاق، عده ديگرى به سبب رسيدن خبر مرگ طبيعى لازم نيست.

ما، از مسوده و مصوبه وزارت عدليه افتاده است و متن آن  یمسوده 14ماده 

چنين است: اگر خبر مرگ غايب در فرض يقين زوجه به مرگ او حتى پس 

 رد و نكاح خود را تجديد كند.وفات نگه دا یاز ازدواج مجدد برسد، بايد عده

آيد؛ زيرا هر چه از احوال اين ماده ظاهراً، سهوا افتاده و مشكلى پيش نمى

شخصيه در قانون نباشد، مطابق بند سوم ماده دوم اين قانون، به فقه شيعه مراجعه 

 شود.مى
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 ماده بيست هفتم قانون

 د. باشسن رشد براى پسر و دختر سن مندرج ماده نود و چهارم اين قانون مى 

 اثبات رشد قبل از سن مذكور عندالضرورت در محكمه صورت  -2

 8 گيرد.مى

هى عمل ى معتبر فقادر سن بلوغ براى انجام تكاليف عبادى بر اساس فتو -1

 گردد.مى

 

                                                             
ود و در شمسوده ما آمده بود كه رشد توسط ولى يا وصى با بينه بعد از بلوغ شرعى ثابت مى 25. در ماده  8

ردد كه گآزمايش محكمه ثابت مى یبند دوم ماده هفتم مسوده وزارت عدليه چنين آمده بود: رشد به وسيله

 بعداً او را حذف كردند.
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 نويسنده: در ماده نود و نهم چنين آمده است:

( سال مكمل شمسى 23پسر ) ( سال مكمل و25ازدواج براى دختر )سن 

 .باشدمى

ثبات بلوغ، اهليت و مصلحت ازدواج، قبل از سنين مذكور توسط ولى در ا

 محكمه امكان پذير است.

 1 چنين آمده بود: 68نويس و مسوده اولى ما در ماده در پيش

 شود:وب مىهاى ذيل، شخص بالغ محسدر صورت ظهور يكى از نشانه

 

                                                             
( مجله معرفت دينى 21)  شيعه را براى آگاهى مردم به طور كامل در شماره . ما مسوده قانون احوال شخصيه 1

طبع كرده بوديم و چند شماره همين مجله را به وزارت عدليه  2836شوراى علماى شيعه افغانستان در سال 

 فرستاديم.
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قول مشهور فقها نه سال ه كامل كردن پانزده سال قمرى براى پسران و ب -2

 قمرى براى دختران.

 روييدن موى خشن بالاى شرمگاه در هر دو. -1

 احتلام. -8

 حيض براى دختران. -1

 قابليت نكاح و آميزش جنسى براى هر دو. -6

 چنين آمده بود: هرگاه پسر عنوان علايم بلوغ،ه ولى، در مسوده وزارت عدليه ب

سن پانزده سالگى را تكميل كند يا محتلم گردد و دختر خون حيض )عادت 

 شوند.ماهانه( را ببيند بالغ شمرده مى

البته اين متن دوم، در اثر اصرار و گفتگو با مسئولين رياست انسجام وزارت 

 عدليه مورد قبول اينجانب واقع شد.

 



 

 
 

23  

، اكثريت آنان به علم حقوق و فقه ناآگاه بودند ولى نمايندگان ولسى جرگه كه

گيرى كوركورانه و بدون دليل، متن ماده را به نحوى كه ديديد در اثر يك رأى

 تغيير دادند.

( قانون اساسى گفته بود كه احوال شخصيه اهل تشيع، قانونى شود 282ماده )

قنين خود تكه اعضاى قوه مقننه براى شيعه، احوال شخصيه را به نظر  نه اين

 باشد.كنند. بنابراين، اين كار نمايندگان مجلس خلاف قانون اساسى و باطل مى

 يك موضوع ديگر

دانم كه تبديل عنوان علايم بلوغ، به سن رشد از تصرفات مجلس شورا من نمى

ها و بوده و يا از تصرفات وزارت عدليه در مرحله دوم )زمان مخالفت غربى

 انون به وزارت عدليه( ولى به گمانجاع دوباره قعقب گرد رئيس جمهور و ار

 مقصود اصلى مسوده بوده چه كه قوى كه از تصرفات وزارت عدليه است. آن
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و مراحل قانون اول آن طى شده بود، موضوع تحقق يا اثبات بلوغ بود و رشد، 

 آيد.به دستور قرآن )و ابتلوا اليتامى ...( توسط آزمايش قاضى به دست مى

اندازه هوش افراد بستگى دارد كه در صحت معاملات شخصى پس از و به 

 بلوغ، مدخليت داد و در فقه، سن خاصى براى آن مد نظر گرفته نشده است.

مجله معرفت دينى( دو ماده ديگر در اين جا آمده  21در مسوده اصلى ما، )ص 

 اند.بود كه در مسوده اول وزارت عدليه آن را حذف كرده

پنجاه و پنجم: تصرف صغير غير مميز در اموال و حقوق مالى و غير ماده  -2

مالى باطل است، بلكه تصرفات مميز غير بالغ كه به طور غير مستقل عمل كند، 

در غير معاملات جزيى كه بر آن عادت جارى شده نيز، باطل است بلكه 

 تصرفات مالى فاقد رشد نيز درست نيست.

بالغ غير نافذ است و با اجازه ولى او نافذ ماده پنجاه و ششم: وصيت نا -1

 م، ارحا یصله تواند در امور خيريه عمومى وگردد و لكن طفل ده ساله مىمى
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وصيت كند كه شايد علت حذف آن تكرار معناى اين ماده در مواد ديگر بوده 

 باشد.

  ماده سى و پنجم
)ص  13ما در ماده بعد از اين ماده كه در مصوبه قانونى ذكر شده، در مسوده 

معرفت دينى( دو ماده ديگر نيز ذكر شده بود كه ماده اول  21مجله شماره  26

آن با تفاوتى در مسوده اول وزارت عدليه آمده بود. ولى در مرحله ثانى كه 

پس از تصويب مجلس و توشيح رئيس جمهور دوباره به وزارت عدليه در اثر 

 هم حذف گرديده است.ها برگشت خورد، ماده اول فشار خارجى

 متن آن دو ماده چنين است:

مستى؛ حالت روحى روانى است كه بر اثر استفاده از مواد الكلى و  -13ماده 

 رود.نظاير آن، عقل براى مدتى زايل و اراده از بين مى
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تصرفات شخص مست در اموال و حقوق مالى، به خاطر فقدان قصد  -18ماده 

د است، ولى ظاهرا وزارت يده از نظر توضيح مفو اراده باطل است. اين دو ما

عدليه به خاطر ذكر جنون، اين دو ماده را تكرار دانسته و همانند دو ماده ديگر 

كه در محجوريت معتاد بوده و دو ماده ديگر كه در مورد بيمار روانى وجود 

 ( حذف نموده است.55 -51داشته )

يه و اموال مربوط او، مراقبت ماده پنجاه و هفتم: ولى مكلف است از مولى عل

و نگهدارى نموده و از اين كه او مرتكب محرمات شرعى شود، جلوگيرى 

 نمايد.

( به 21مجله معرفت دينى شماره  11در ماده يكصد و بيست مسوده ما )ص 

 جاى محرمات شرعى )محرمات بزرگ الهى( ذكر شده بود.

 محرمات، مانند دروغ  عليه از مطلقمولی مقصود ما اين بود كه جلوگيرى 
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گفتن و يا غيبت كردن و يا چيز متنجس خوردن و امثال آن نيست؛ زيرا دليلى 

وجوب جلوگيرى مولى  ها وجود ندارد، بلكه در فقه بر لزوم جلوگيرى اين

 گرايى( قتلعليه بر ولى در مورد گناهان بزرگ؛ مانند زنا، لواطت )همجنس

است كه از مذاق شرع وجوب جلوگيرى ها نفس، اضرار به مردم و امثال آن

آيد. مسئولين وزارت عدليه به باريكى مطلب متوجه نشده ها به دست مىاز آن

 اند.و عبارت را عوض كرده

 دو مطلب ديگر

در موارد ديگرى نيز تغييراتى در دو مسوده ما و وزارت عدليه و يا تنها در  -2

)پس از برگشت دادن مسوده ما و مصوبه مجلسين و توشيح رئيس جمهور 

ا نداشته باشد، م اقانون به وزارت عدليه( وجود دارد كه اگر تغييرى در معن

حاصل است؛ مثلًا ما كتاب نكاح شويم كه تعاديل بهمتذكر آن نشده و نمى

 نوشته بوديم كه به كلمه خانواده تغيير يافته.



 

 
 

28  

ى، ر عبارتيه تغييدر بعضى موارد كه بين مسوده ما و مسوده وزارت عدل -1

جانب نيز مقصر است، مثلًا تغيير در ماده )پنجاه و شده. اين موجب تغيير معنا

اى من جهت هفتم( در موقعى كه وزارت عدليه اوراق مسوده خود را بر

 كردم بايست دقت كافى مىو من مى موافقت من فرستاده بود

د پافشارى يير خوگفتم آنان بر تغو فرق دو عبارت را به مسئولين آن وزارت مى

پذيرفتند، ولى كم دقتى اينجانب سبب كردند و عبارت مسوده ما را مىنمى

 6.غفلت از تغيير عبارت توسط وزارت عدليه شده است

 

 

 

                                                             
ديل محكمه( تب. در سراسر مسوده، ما كلمه قاضى را به كار برده بوديم كه وزارت عدليه آن را به كلمه)  6

 كرده است، مقصود ما اين بود كه فقط قاضى شيعه حق تغيير را دارد نه غير قاضى و نه كارمندان ديگر محكمه.
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 موانع نكاح

 موانع نكاح به سبب قرابت سببى

 ماده هشتاد و يكم 
سوده مقبل از ذكر قرابت سببى ماده ديگرى وجود داشته كه در مسوده ما و 

ولى در نسخه مصوبه اخير  ،وزارت عدليه )ماده هشتاد و پنجم( ذكر شده است

ر و من آن را د يده كه مسلما اشتباها صورت گرفتهوزارت عدليه حذف گرد

تلفن به وزير صاحب عدليه گفتم كه بايد در كاغذ جداگانه نوشته و در ص 

 قانون الصاق شود كه قبول كرد. ماده چنين است: 61

اج با اقارب نسبى ذيل به طور موبد حرام است، حتى اگر قرابت حاصله از ازدو

 وطى به شبهه يا زنا باشد.
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 الف( اصول و فروع

 ب( اصول و فروع ابوين )اجداد و برادران و خواهران(

 ج( عمو، عمه، خالو و خاله

 د، عمو، عمه، خالو و خاله ابوين

 ،وزارت عدليه ذكر وجبران شده اين ماده، در اول ماده هشتاد و يكم توسط

ها كه قبلًا براى ديگران توزيع شده بود استدراك و ولى در آن اندازه از نسخه

 است. خوانندگان عزيز متوجه باشند!ذكر نشده 

 باشد.( قرابت نسبى اعم از پدرى يا مادرى مى2
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 ماده هشتاد و ششم
مى ازدواج زن به طور دايواند، با بيش از يك ت( مرد در حالات ذيل نمى2)

 نمايد.

 در حالت عدم رعايت عدالت در حقوق واجبه. -2

 در حالت عدم كفايت مالى در اداى نفقات واجبه. -1

در حالتى كه زوجه اولى در ضمن عقد، عدم ازدواج با زن ديگر را شرط  -8

 كرده باشد.

( در صورت درخواست زوجه، كفايت مالى زوج توسط محكمه احراز 1)

 گردد.مى

لو يكى از زوجات سابق در عده رجعى باشد، باطل  ( نكاح با زن پنجم و8)

 است.

 اين ماده در مسوده تدوينى ما چنين آمده بود:
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تواند با عدالت در حقوق واجبه حداكثر با چهار زن ازدواج مرد مى 251ماده 

اطل ب لو يكى از زنان سابق در عده رجعى باشد نمايد و نكاح با زن پنجم و

 است.

عين همين عبارت در مسوده تدوينى وزارت عدليه ماده نود و يكم كه براى 

من و براى ولسى جرگه فرستاده شد. مذكور است و در مجلسين ولسى جرگه 

و مشرانو جرگه به همين گونه تصويب شد و به توضيح رئيس جمهور حامد 

 كرزى رسيد.

ها كه جمعى از زنان داخلى و حتى بعضى از زنان ولى پس از اعتراض غربى

تادان اساى از اعضاى كميسيون حقوق بشر! و جمعى از سفيران غربى و پاره

 به  گان غرب و يا متملقينباخته و جمعى از دل مؤسسه تحصيلات عالى كاتب
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جديد  ى وى فقه اسلامفظ مناصب خود و يا به اعتقاد كهنگغرب كه براى ح

هاى راست گرا كه در دوران بودن فرهنگ غربى! و جامعه مدنى! و چپى

درجه از موضع خود تغيير  234ها در كشور اسلامى ما يك شبه حضور غربى

دادند و به خاطر وصال ... به صراط مبارك راست، مشرف شده بودند و تهديد 

ه و وزارت عدليها، يك مرتبه بر رئيس جمهور رئيس جمهور ما توسط خارجى

ما فشار آوردند كه ... و لذا ماده قانونى مذكور به شكل فوق درآمد. و در يك 

عده از مواد ديگر نيز تغييراتى واقع شد؛ يعنى تهاجم فرهنگى غرب بدون دليل 

ذاشت. گعقلانى و به مجرد زورگويى، در احوال شخصى شيعه تا حدى تأثير 

 شد و رئيس مى ها )؟( قطعاى خارجىهها كمكو گرنه، به ادعاى غربى
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جمهور شانس كانديداى مجدد خود را در انتخابات رياست جمهورى فردا 

 5 داد.( از دست مى2833/ 6/ 18)

 نظرى دوباره به ماده هشتاد و ششم
البته از نفس استثنائات سه گانه و فقره سوم به خوبى جواز ازدواج با چهار زن 

كه مدلول مطابقى عبارت نيست كه در مسوده ما و  شود، ولى ايناستفاده مى

مسوده وزارت عدليه ذكر شده بود كه شكل قانونى در قوه مقننه و توشيح 

ا و پيروان هباشد، دليل آن دلجويى غربىرئيس جمهور به خود گرفته بود، نمى

 آنان بوده!! به هر حال جواز تعدد زوجات از مسلمات دين اسلام است.

 

 

                                                             
« فردا ») كه روز نودمين سال استرداد استقلال متزلزل افغانستان است( و لذا در متن كلمه  33اسد  13. امروز  5

 ذكر گرديده است.
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 ت سه گانهاما استثنائا

استثناى اول رعايت عدالت در حقوق واجبه در قرآن مجيد ذكر شده و حقوق 

واجبه زن، نفقه، لباس، اسكان، دارو و همبسترى يكشب در چهار شب و 

 باشد.آميزش جنسى يكبار در چهار ماه مى

ذكر نكرده بوديم، چون  -چه ديديدناى دوم را ما در مسوده خود چناناستث

در كتب فقهى، شرط مجوز مطالبه زن در طلاق است، نه شرط  تمكن از نفقه

رس قهرا ت ،ازدواج، ولى وقتى مرد كفايت مالى نفقه زن دوم را نداشته باشد

ن ْ خِف ْتمم ْ فَإِ» فرمايد:كند كه عدالت در اتفاق را از دست بدهد و قرآن مىپيدا مى

يان و قاض رط ازدواج دوم قرار دادد آن را ششوبنابراين، مى «أَلَّا تَع ْدِلموا فَواحدَِةً

شيعه با اطمينان به آن عمل كنند. استثناى سوم را ما در مورد ديگر اين مسوده، 

 ابتدا آورده بوديم تا زنان ما از آن استفاده كنند و مدرك آن حديث معتبر

 باشد.و امثاله مى ...«المسلمون عند شروطهم »
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ارى كردم كه عدالت قيد به حقوق كه من در اين ماده پافش به هر حال آنچه

 واجبه بخورد كه موافقه شد و از مخالفت شرعى به دور شديم.

 فقره دوم ماده نودم
 .51و ص  55ص  .... يا داشتن قوه تمييز انجام شده باشد

است كه در مسوده ما و مسوده « نداشتن»است و صحيح آن  كلمه داشتن غلط

روشن است. و موضوع را جهت  وزارت عدليه مذكور است و وجه صحت آن

 ايشان آن را اصلاح نمايند. ،اصلاح با وزير عدليه هم گفتيم و بنا شد

فقره چهارم همين ماده: ازدواج پدر زانى يا زانيه و ازدواج زانى با اصول و 

فروع و موطوء به شبهه ممنوع است، ولى اگر زانيه عمه و يا خاله باشد، عقد 

 ه جايز است.نكاح با دختران عمه و خال
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بينيد بين جملات هماهنگى وجود ندارد و استدراك به كلمه گونه كه مىهمان

نمايد؛ چون حكم ما قبل و بعد استدراك )به كلمه ولى( يكى غلط مى« ولى»

 است.

لكن در اصل مسوده ما و مسوده اول وزارت عدليه كه از مسوده ما گرفته شده 

ن ولى اگر زانيه .... اي ،واجب ممنوع استبود چنين آمده است ... بنابراحتياط 

متن صحيح و هيچ اختلافى بين جملات آن وجود ندارد، چون حكم اول حكم 

ولى در مورد عمه و خاله حكم جزمى  ،جزمى نيست، بلكه حكم احتياطى است

 باشد )به نظر مشهور فقهاى ما(.و قطعى مى

در اين ماده و چندين خوانان متعصب، وزارت عدليه به فشار جمعى از حقوق

را به اين دليل به حكم جزمى تبديل كرد كه « احتياط واجب»ماده ديگر كلمه 

 اين كلمه در اصطلاحات حقوقى نيامده است و مخصوص به فقه است!! من 
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طلاح در اص ،شوديقين دارم كه اگر اين كلمه و مفهومى كه از آن استفاده مى

طلحات مهم علم حقوق بود و از شد، امروز جزء مصها استعمال مىغربى

 آمد.محتواى دقيق او تمجيد به عمل مى

ه را غربى پسندد. چه مشكلى دارد كه در ند آنچگان ما پسندولى خود باخته

حال  هموارد تقنين فقه، اصطلاحات فقهى شيعه و سنى به كار رود؟! واقعاً كه ب

 اين جوانان كم تجربه بايد تأسف خورد.

قاضيان و دانشمندان شيعه اگر در مواردى كه حكم از باب احتياط به هر حال 

شد، به طور جزمى ذكر شده بر ما ايراد نگيرند كه وزارت واجب بايد ذكر مى

عدليه در موقع تدوين نسخه مسوده، خود در موارد متعدد كلمه فارسى را به 

وم لكرد كه علت آن براى من مععربى و كلمه عربى را به فارسى عوض مى

 نشد.
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 ماده نود و چهارم
 سال است. 23سال و براى پسر  25سن ازدواج براى دختر 

منطق در ولسى جرگه صورت گرفته بر گيرى بىاين حكم كه توسط رأى

ى گيرى و تصويب مخالف قانون اساسخلاف فقه شيعه تصويب شده و اين رأى

ق فقه ع را مطابو باطل است؛ زيرا قانون اساسى تقنين احوال شخصيه اهل تشي

خودشان به قوه مقننه سپرده است نه اين كه به آراى خود براى شيعه فقه بسازند. 

سن شرعى پسران براى ازدواج، اكمال پانزده سال است و براى دختران ديدن 

خون ماهانه است. و ما تفصيل اين بحث را در ذيل شرح ماده بيست و هفتم، 

ته ذيل جا مراجعه كنند، البان عزيز به آندر گذشته بيان كرديم. مطالعه كنندگ

 اين ماده را تا حدى سهل كرده است.
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 قابل توجه

ى حسب قانون شرع ،جا و در شرح ماده بيست و هفتم گفته شدهه در اينآنچ

بود كه مخالفت حكم شريعت جايز نيست و گاهى موجب كفر، فسق و ظلم 

 شود.مى

سال براى ازدواج تعيين شده، سرش اين است  23در فرهنگ غربى اگر سن 

ها همه جا فعال است و كه زنا در آن فرهنگ ممنوع نيست. فاحشه خانه

مباشرت جنسى در همه جا سهل الوصول است و كسى تحت فشار غريزه 

گيرد، ولى در اسلام زنا از گناهان كبيره است و جوانان جنسى خود قرار نمى

جز ازدواج ندارند، ولى خود باختگان و اى تأمين غريزه جنسى راهى بر

گان غرب و كارمندان مزد بگير آنان، بدون تأمل و انديشه، فرهنگ مادى شيفت

 پذيرند كه بايد به حال زار آنان گريه نمود!غرب را در بست مى
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 رچه جوانان از نظر غريزه جنسى تحت فشالى از قانون شرعى كه بگذريم چنانو

نباشند، بسيار به جا است كه دختران و پسران ازدواج خود را به تأخير بياندازند 

تا با فراغت به تحصيل علم و كسب كمال براى آينده خود و كشور خود فايق 

ت مادى باز هم تا مدتى آيند و حتى در فرض ضرورت ازدواج و داشتن امكانا

ش رند تا هم لذت و آرامگى را توسط وسايل طبى پس از ازدواج بگيجلو حامل

ى هاى خود بهتر برسند. البته اين نظر شخصبيشتر داشته باشند و هم به درس

 صحيح باشد و ممكن است اشتباه باشد. ،نويسنده است كه ممكن است

 ماده نود و پنجم

 شد.با( نفوذ نكاح دختر باكره منوط به رضايت او و اجازه ولى قهرى مى2)

اين مطلب اضافه شده بود: و در تعريف بكارت،  235 در مسوده ما در ماده

لاف چون در بين فقها محل اخت ،قاضى بايد به مرجع تقليد طرفين مراجعه كند

 است.
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علما و مبلغين بايد به مردم برسانند كه ازدواج باكره با عدم رضاى او توسط 

آيا  شود،ها موجب بطلان عقد نكاح مىپدر، مادر و برادر و جد و امثال آن

 شوند دخترشان به زنا مبتلا شود؟!پدر و مادر و غيره راضى مى

ولى، باشد. و به طريق اآميزش جنسى با او زنا مى ،وقتى نكاح باطل شد ،بلى

اگر پدر و جد، دختر بيوه خود را به زور به شوهر بدهند و او راضى به عقد 

ان آيد و فرزندشود. آميزش آنان زنا به حساب مىخود نباشد، نكاح باطل مى

باشد. به هر حال روى پدران دختر فروش كه به خاطر پول آنان حرام زاده مى

و آخرت  كنند، در دنيادختر و آينده او را فكر نمى یگرفتن از خواستگار، رضا

 باشد.سياه مى
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 گرديم به اصل مطلب:بر مى

 فرستاده شدهدر مسوده اصلى ما و مسوده وزارت عدليه كه به ولسى جرگه 

 قبل از ماده فوق، چهار ماده ديگر وجود داشت كه به قرار زير بوده: ،بود

 وزارت عدليه 99مسوده ما و ماده  182ماده 

 توسط ولى قهرى با عدم مفسده 1 عقد نكاح صغير و صغيره و مجنون و مجنونه

و يا وصى ماذون و يا توسط محكمه در صورت فقدان ولى قهرى و وصى 

 مأذون با مراعات مصلحت صحيح است.

 وزارت عدليه 99ما و فقره دوم ماده  88ماده 

 ،توانندصغير و صغيره، پس از بلوغ شرعى و مجنون و مجنونه پس از افاقه مى

 وصى ماذون را )در فرض نكاح واقع از طرف ولى قهرى )با وجود مفسده( و يا 

 
                                                             

 بلوغ بوده باشد. . كه جنون آنان متصل به 1
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عدم صحت( رد كنند، ولى در فرض نبود مفسده و يا وجود مصلحت حقى 

 3 ندارند.

اگر دختر صغيره به واسطه زنا يا وطى به شبهه افضا شود، مسوده ما:  231ماده 

 گيرد.بر افضا كننده ديه يك زن تعلق مى

 مسوده وزارت عدليه. 242و  244رجوع شود به ماده 

سال تصويب شده بود، وزارت  25ولسى جرگه سن ازدواج زن و چون در 

عدليه اين دو ماده را حذف كرد. ولى تصويب ولسى جرگه خلاف قانون 

اساسى بوده و اعتبارى ندارد. اين سه ماده به قوت خود در حق صغيره تا چه 

 باشد.رسد به مجنون و مجنونه، باقى مى

 ششم قانون مذكور است. البته حكم مجنون و مجنونه در ماده نود و

                                                             
. دو ماده مذكور هم در مسوده ما و هم در مسوده وزارت عدليه خالى از اشتباه نبوده و صحيح آن همين  3

 ايم.جا نوشتهاست كه اين
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بعد از ماده يكصد و چهاردهم، دو ماده ديگر در مسوده ما و مسوده وزارت 

 عدليه قرار ذيل ذكر شده بود.

هر گاه پدر يا جد پدرى، براى صغير زن بگيرد مهر به : مسوده ما 181ماده 

عهده صغير است، مگر اين كه تمكن نداشته باشد كه در اين صورت، مهر بر 

 باشد.ه ولى مىعهد

تبصره: اگر ولى قهرى بميرد و مهر بر عهده او باشد، مهر از اصل تركه او تأديه 

 شود.مى

اگر پدر مهر را بپردازد و فرزند صغير رشيد شود و قبل از : مسوده ما 183ماده 

 تواند نصف مهر را استرداد نمايد.دخول، زوجه خود را طلاق دهد مى

 ذكر شده است. 211ات عدليه در ماده اين دو ماده در مسوده وزر
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حذف آن، در مصوبه به خاطر تصويب اعضاى ولسى جرگه بود كه سن 

اند و ما گفتيم تصويبات ولسى جرگه هر سال تعيين نموده 23ازدواج پسر را 

 اثر است.باطل و بى ،گاه مخالف قانون اساسى باشد

 ماده يكصد و بيست و دوم

انجام وجايب شرعى و قانونى زوجيت و حسن معاشرت ( زوجين مكلف به 2)

 باشند.با يكديگر و والدين و اقارب هم ديگر مى

شود، اند از اعمالى كه موجب تنفر و انزجار همديگر مى( زوجين مكلف1)

 اجتناب نمايند.

 در مسوده اصلى ما چنين ذكر شده بود:

د با يكديگر زوجين در تحكيم اساس خانواده و تربيت اولا -161ماده 

معاضدت و همكارى نمايند. تفاوت بين اين دو تعبير استحباب حسن معاشرت 

 و استحباب تحكيم اساس خانواده است نه الزام به آن.
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فايده كه موجب تنفر زوجين بايد از اوضاع ظاهرى و كارهاى بى -165ماده 

 دنشود، بپرهيزند و اگر مرد خواهان آرايش زوجه در لباس و بديگرى مى

 باشد زوجه مكلف است آن را بپذيرد.

زوج مكلف است در غير ايام سفر از چهار شب يك شب با  -161ماده 

اش در فراش واحد بيتوته نمايد، در حد متعارف موظف به استمتاعات زوجه

ها مبتلا جنسى هستند، مگر اين كه براى يكى از زوجين مضر و يا يكى از آن

و بر زن واجب است كه هر وقت شوهر اراده نزديكى  به امراض مقاربتى باشد.

با زن را داشته باشد، بايد تمكين كند. و براى مرد جايز نيست بيشتر از چهار 

 اش را به تأخير اندازد.ماه نزديكى با زوجه

اگر مردى بيش از يك زوجه داشته باشد مكلف است براى هر  -163ماده 

 اختصاص دهد. 161صف ماده يك، حداقل يك شب از چهار شب را با و

 تبصره: حق قسمت زوجه قابل انتقال به زوج و ديگر زوجات است.
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تواند در صورتى كه زبان يا عسر و حرج متوجه زوجات زوج مى -268ماده 

 ديگر نشود، حق قسمت هر يك را بيش از يك شب قرار دهد.

 توضيح لازم

 ها و يا علت ديگر، از مصوبهاين چند ماده به دلايل مختلف مانند فشار غربى

وزارت عدليه حذف شده است يا آن كه در قوه مقننه تصويب و توسط رئيس 

ف باشد. حذجمهور اولًا توضيح شده بود و براى قاضيان محاكم راهشگاه مى

 كند چون مطابق فقره سوم ها مشكلى ايجاد نمىاين

دوم قانون احوال شخصيه شيعه هر حكمى كه در اين قانون نباشد از فقه ماده 

جا نشود، فقه شيعه همين است كه ما ايشيعه حسب فتاوى مجتهدين گرفته مى

 ذكر كرديم.

به علاوه وجوب تمكين بر زن در موقع تقاضاى مباشرت جنسى از جانب 

 ود اين شفهميده مى شوهر، از بند پنجم ماده يكصد و بيست و چهارم اين قانون
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تواند در عقد نكاح شرط كند كه در فرض عدم رغبت گويد: زن مىبند مى

زن به آميزش جنسى امتناع نمايد هر چند كه شوهر رغبت داشته باشد، و 

تواند بدون همچنين در فرض حرج، سختى و ضرر آميزش جنسى، زن مى

 شرط امتناع كند.

 تواند ازه بدون حرج و ضرر، نمىاز اين جملات به خوبى پيداست كه زوج

عجب ر او واجب است. تآميزش جنسى بدون شرط امتناع نمايد، بلكه تمكين ب

 گان مفلوك.از خودباخت

در تمام تاريخ اسلامى و باورهاى مسلمانان و حتى غير مسلمانانى كه با 

 و اند، بين زنا و نكاح فرق بودهمسلمانان در يك شهر و يا قريه زندگانى كرده

دانستند كه نكاح حلال و حتى خوب است و زنا عمل قبيح و منكر و همه مى

اين  كه بهو حتى در نظر آنانى و از گناهان كبيره درجه يك بوده مورد مذمت

 ورزيدند نيز روشن بوده و است.عمل زشت مبادرت مى
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فرق نكاح و زنا در عقدى بوده كه با شرايط مقرره شرعى بين زن و مرد خوانده 

 شد.ىم

ولى در فرهنگ غربى فاقد دين، موضوع عقد هيچ مطرح نيست، در همه جا 

مرد در همه مراحل آزاد ها وجود دارد و ارتباط جنسى بين زن و خانهفاحشه

انه اش با مرد بيگانه رابطه عاشقاگر مرد در محكمه ثابت كند زوجه است، منتها

و حق خشونت با او را ندارد.  تواند زن را طلاق دهدو آميزش جنسى داشته، مى

از اين اباحه عام جنسى تنها يك مورد استثناء شده كه مرد چه شوهر و چه 

بيگانه به زور بر زن تجاوز كند كه از نظر قانون ممنوع است كه نه به خاطر 

 عمل آميزش جنسى بلكه به خاطر خشونت و تجاوز.

ود ، تفاوت زياد وجبينيد، بين فرهنگ اسلامى الهى و فرهنگ مادى غربمى

 دارد، بلكه در دو نقطه مقابل هم قرار دارند.
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ها، مباشرت جنسى بدون عقد، زنا و از گناهان كبيره است، در فرهنگ مسلمان

هر چند هر دو تن با رضاى كامل آميزش كرده باشند و اگر مرد و زن، زن و 

صد  كدامه مجرد باشند هر شوند و چنانچباشند هر دو كشته مى شوهر داشته

 شوند.تازيانه زده مى

ولى اگر مرد با زن معقوده خود، بخواهد آميزش كند بر زن واجب است، از 

شوهر تمكين كند و در فرض معصيت براى مرد هيچ ايرادى ندارد كه به زور 

اقدام كند، مانند اين كه انسان غذاى حق خود را به زور از كسى بگيرد و 

 بخورد.

هاى به دور از دين، با وجوب تمكين زوجه هيچ تعجبى ندارد، مخالفت غربى

كنيم، ولى تعجب از گونه كه ما با فرهنگ مادى مخالفت مىهمان

 هاى ديروز كه فعلًا زير بيرق بار داخلى، خصوصاً چپىهاى فلاكتزدهغرب
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ى اعتراض قتوكنند، است كه كاپيتاليزم غربى براى تحصيل دالر سينه چاك مى

سياست باران غربى عليه وجوب تمكين بلند شد، اينان نيز به همان گونه غربى، 

وجوب تمكين را زنا دانسته و آن را به باد انتقاد گرفتند و گويا از فرهنگ 

مسلمانان و حتى روش پذيرفته شدن پدران و مادران مسلمان خود هيچ خبرى 

يت، ى و فقدان شخصودباختگر جادوگرى دالر، لعنت بر خنداشتند. لعنت ب

ه لازم گفت كبدبختى بالاتر كه بعضى از اهل علم دينى در شوراى علما مى

نوشتيد، خوب بود ما خود را در شما اين احكام را در احوال شخصيه مى ،نبود

 كرديم!!ها روشن فكر معرفى مىنظر غربى

 يك بحث حقوقى

ند و هاى خود باشعهد به توافقدر قراردادهاى اجتماعى، طرفين بايد ملتزم و مت

دولت  ها نيست، وقتىدر اين مورد هيچ فرقى بين زن و مرد و بقيه اصناف انسان

 هزار افغانى را براى كارمندان و يا كارگران يا مالك شركت خصوصى، ده
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پذيرد، حق تخلف را ندارند و خود در مقابل هشت ساعت كار روزانه مى

شت ساعت كار كنند، اگر در غرب، زنى بگويد كارمندان زن و يا مرد بايد ه

كنم، هشت ساعت براى من نوعى از خشونت است، من شش ساعت كار مى

 پذيرد.هيچ كس حرف او را نمى

در عقد نكاح اسلامى، مرد پول غذا، لباس، دارو، مسكن و مواد تجملى را در 

د و زن نيز وشمقابل تمكين زوج و بيرون نرفتن از منزل بدون اذن او متقبل مى

كند، طرفين بايد به اين عقد ملتزم باشند و اين موضوع هيچ آن را قبول مى

مغرورانه عليه دين اسلام ايرادى ندارد، ولى غرب به تهاجم فرهنگى خود، 

دهد. و در غرب مصارف زوجه، به ادامه داده و مزدوران خود را سير قرار مى

 در برابر او ندارد.عهده خود زن است و شوهر ضمانت قانونى 
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 ماده يكصد و بيست و سوم
در بند دوم اين ماده آمده است: خروج زوجه از منزل، به منظور مقاصد مشروع 

 و متعارف مجاز است ...

تواند از چنين آمده بود: زوجه بدون اذن زوج نمى 151در مسوده ما و در ماده 

دفع  باشد كه مقدار منزل بيرون شود، مگر اين كه عسر و حرج و مشقت داشته

تواند( بيرون رود و در فرض اختلاف، قاضى عسر و حرج بدون اذن شوهر )مى

 كند.حكم مى

مسوده وزارت عدليه نيز با اندك  288و عين اين ماده در بند چهارم ماده 

تفاوتى آمده بود. مدرك اين حكم حديث معتبر نبوى است، نزديك به اين 

وهر خارج شود، ملايكه رحمت و غضب يا مضمون كه اگر زنى بدون اذن ش

كند تا به خانه برگردد. ولى در ولسى ملايكه زمين و آسمان او را لعنت مى

 گيرى به شكل فعلى به آراى عقيده به دين، رأىجرگه با غوغاى جمعى كم
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قانون  282گيرى مخالف ماده اكثريت تصويب شد. و قبلًا گفتيم كه چنين رأى

وم قانون اساسى بوده و باطل است؛ زيرا نمايندگان اساسى و حتى ماده س

مجلس حق مخالفت با قانون اساسى را ندارند. و بحث حقوقى آن نيز در ماده 

گذشته ذكر شد، ولى در شرايط فعلى قانون اساسى در مقابل فرهنگ مادى 

 باشد.ارزش مىبى

ممنوع به هر حال بيرون رفتن زوجه بدون اذن شوهر مطلقاً حرام است و 

 باشد مگر در دو فرض:مى

كه بيرون نشدن او موجب سختى و مشقت باشد كه به اندازه رفع و يا دفع  -2

 تواند بيرون رود.حرج مى

 كه در عقد نكاح شرط كرده باشد كه بدون اذن بيرون رود. -1
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  فصل ششم انحلال عقد نكاح 

 ماده يكصد و بيست و ششم

( در مسوده ما چهار ماده ديگر در فصل 215)پيش از اين فصل و اين ماده 

 جداگانه )نهم( به عنوان نكاح متعه ذكر شده بود كه قرار ذيل بود.

نكاح متعه، عبارت است از اين كه مردى با شرايط مقرر در اين  -111ماده 

 قانون با زنى به صورت غير دايم ازدواج نمايد.

صحت، شرايط ضمن عقد،  عقد نكاح متعه از حيث اهليت، شرايط -113ماده 

 آثار قرابت سببى و موانع در حكم عقد دايم است.

عدم تعيين مهريه در نكاح متعه مبطل عقد نكاح متعه است و اگر  -118ماده 

 شود.مدت ذكر نشود به عقد دايم تبديل مى
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نكاح متعه متصل به عقد است، مگر اين كه طرفين آغاز ديگرى را  -134ماده 

و نيز سيزده ماده و سه تبصره ديگر در فروعات نكاح متعه ذكر  توافق نمايند.

هاى خصوصى نمايندگان گرفتار به شده بود. ولى همه اين مواد در صحبت

 صحنعصبيت، با نمايندگان شيعه قبل از طرح مسوده وزارت عدليه در 

و اين اختلاف هر چند خارج از قانون  مجلس، مورد اختلاف قرار گرفت

اساسى و خارج از رسميت فتاوى مختلفه مجتهدين در چهار چوب مقررات 

هاى عقب  ولى در محيط ،بود اجر واحد( )للمصيب اجران و للمخطى فقهى

زند. براى دفع مشكله به مانده كه عصبيت و لجبازى حرف اول را مى

د و ف مخالفين اين مواد را قبول كنننمايندگان شيعى ولسى جرگه، گفتم حر

به اين ترتيب اين چهار ماده از مسوده احوال شخصيه قبل از طرح آن در جلسه 

 عمومى حذف شد.
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كه در بند سوم ماده دوم قانون احوال شخصيه،  ،اين حذف ضررى نداشت اولًا

هر حكمى كه در اين قانون نباشد، قاضى به فقه شيعه و فتاوى مجتهدين رجوع 

كند و ثانياً، در بند چهارم مورد اول ماده يكصد و بيست و چهارم كلمه ىم

 بند چهارم. 211آمده است و نيز در ماده  «متعه»

قابل توجه است كه ستره محكمه و شوراى علماى سراسرى و ساير نهادهاى 

ها توسط وزارت عدليه ارسال شده بود، مخالفتى در كه اين مسوده براى آن

عه نكرده بودند و تنها بعضى از نمايندگان زورگوى مجلس بر مورد نكاح مت

 پذيرفتند.را نمىخلاف قانون اساسى و قواعد شرعى آن

 ماده يكصد و بيست و هشتم

در مسوده ما، عنن، جب و خصا تعريف شده بود و همچنين قرن و افضاء 

ولى وزارت عدليه بدون  ،آوردتعريف شده بود كه براى قاضى سهولت مى

 ها در فقه شيعه:هم تعاريف آنايناست. ها را حذف كرده دليل مقنع آن
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عنن؛ يعنى عدم نعوظ آلت تناسلى، به طورى كه جماع ممكن نباشد،  -2

 مشروط به اين كه حتى يك مرتبه به زوجه و غير او دخول نكرده باشد.

اى كه دخول ممكن دازهجب: عبارت از مقطوع بودن آلت تناسلى به ان -1

نباشد، ولى اگر بعد از عقد يا بعد از دخول بريده شده يا به مقدارى كه دخول 

 به آن صدق كند باقى مانده باشد، حق فسخ را ندارد.

جه و زو هاخلقت، يا كشيدن يا كوبيدن آن ها در اصلخصاء: نبودن تخم -8

 در موقع عقد از آن اطلاعى نداشته باشد.

شت يا استخوانى در فرج زن، حتى اگر مانع دخول يا منع حمل قرن: گو -1

 نباشد.

افضاء: يكى شدن راه بول و راه حيض و يا راه حيض و راه غايط و يا يكى  -6

 شدن هر سه راه.
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 ل ماده يكصد و سى و يكم بند او

 آمده بود: و اين شرط داراى تفاصيلى است. 848در مسوده ما در ماده 

اين شرط قاضى به فقه مراجعه كند. و حذف آن از طرف يعنى در تفصيل 

 نامه ندارد.وزارت عدليه به اين دليل است كه تناسبى با قانون

 بند دوم ماده يكصد و سى و دوم

تدليس كننده مطابق احكام اين قانون ملزم به جبران خساره وارده به طرف 

 باشد ...مقابل مى

بود كه جبران خسارت مطابق مقررات ( آمده 845در مسوده اصلى ما )ماده 

چه در متن قانون اصطلاح شده غلط است؛ زيرا در اين قانون فقهى است و آن

 چيزى در مورد جبران خسارت ذكر نشده است!!
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 از« اين»در همين بند دوم اين ماده، پس از تلفن من به وزارت عدليه كلمه 

ها حذف شد، ولى در در بسيارى از نسخه« مطابق احكام اين قانون»عبارت 

 ها باقى مانده است.بعضى از نسخه

 ماده يكصد و سى و چهارم

 ولى لازم است كه صيغه طلاق هم جارى شود.

( آمده است. ولى احتياط است كه صيغه طلاق هم 824در مسوده اصلى )ماده 

 جارى شود، يعنى اجراى صيغه طلاق لازم نيست، بلكه مبنى بر احتياط است.

 كصد و بيست و پنجم ماده ي

چنين آماده  822در مسوده ما قبل از بيان احكام ارتداد، تعريف ارتداد در ماده 

 بود:

ارتداد عبارت است از ترك دين اسلام به واسطه انكار خداوند و يا انكار 

 پيامبرى حضرت محمد يا همه انبياء و يا انكار معاد و يا انكار ضرورى دين كه 
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مبر اسلام شود، يا انجام عملى كه توهين صريح به دين موجب انكار نبوت پيا

 اسلام باشد.

 حكم ضرورى دين، يعنى كه مورد اتفاق پيروان آن دين باشد.تبصره: 

 مرتد بر دو قسم است: 821ماده 

الف( مرتد ملى كه هيچ يك از والدين او هنگام تولدش مسلمان نباشد، او بعد 

 كافر شده باشد. از بلوغ ابتدا اسلام آورده و بعد

او  و لدين او هنگام تولدش مسلمان باشدب( مرتد فطرى كه حداقل يكى از وا

 ده و بعد كافر شود.ونيز مسلمان ب

اين دو ماده در مسوده اول وزارت عدليه مذكور ودر مجلس تصويب و به 

 توشيح هم رسيده بود. وجه حذف آن معلوم نشده است.

 

 



 

 
 

63  

 ماده يكصد و سى و ششم

در مسوده ما داراى فروع بيشتر بوده و مسوده وزارت عدليه همه را  اين ماده

ذكر نموده و قوه مقننه آن را تصويب و رئيس جمهور آن را توشيح نموده، 

ولى وزارت عدليه آن را از قانون احوال شيعه حذف كرده و ما آن را جهت 

 آوريم.تسهيل كار قاضيان مى

د ماند، چه قبل از دخول باشباقى مىاگر شوهر زن كتابى، مسلمان شود نكاح 

شود. چه بعد از آن و اگر زن كتابى قبل از دخول مسلمان شود، نكاح فسخ مى

چه شوهر قبل از و مستحق مهر نيست و اگر بعد از دخول مسلمان شود چنان

سپرى شدن زمان عده مسلمان شود نكاح اول صحيح است و گرنه زن از حين 

شود. و اگر زن و يا مرد كافر غير كتابى قبل از مىمسلمان شدن از شوهر جدا 

 شود. و اگر بعد از دخول باشد، نكاح مىدخول مسلمان شود، نكاح فوراً فسخ 
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شود و اگر ديگرى در زمان عده مسلمان بعد از سپرى شدن زمان عده فسخ مى

 ماند.شود زوجيت آنان باقى مى

 ماده يكصد و چهل و يكم

تنها بند اول اين ماده ذكر شده است و بند دوم يا  811ده در مسوده ما در ما

پنج مورد آن در مسوده ما و مسوده وزارت عدليه كه براى قوه مقننه )ولسى 

ضاييه ط قوه قجرگه و مشرانو جرگه( فرستاده شده، ذكر نشده است و لذا توس

و تنها توسط فرمان اخير رئيس جمهور در قانون احوال  تصويب و تقنين نشده

 شيعه داخل شده است.

گانه آن ظاهراً فشارى بوده كه از طرف اين بند و موارد پنج زياد شدنعلت 

 زده بر وزارت عدليه وارد شده است.هاى غربگروه

هم به خواخواهم بگويم كه زيادتى مذكور كلًا باطل است، بلكه مىمن نمى

 ن شيعه بگويم كه در موقع احتياج به حكم، در اين مورد )طلاق حرجى قاضيا
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و مصاديق پنجگانه آن( حتماً به مجتهد شيعه يا فتواى او مراجعه نمايند تا زن 

 قانونى يك مسلمان به عقد مرد ديگر در نيايد.

به هر حال بند چهارم اين ماده به خاطر زيادتى مذكور، تا حدودى نامربوط 

 شده است.

 ماده يكصد و چهل و سوم

( زير عنوان تبصره نوشته شده: اگر 884در مسوده ما پس از بند پنجم )در ماده 

زوج تابع فقه ائمه اربعه باشد و زوجه پيرو فقه جعفرى، سه طلاقه طبق شرايط 

 فقه متبوع زوج صحيح است.

 بند دوم ماده يكصد و چهل و پنجم

ش طلاق دهد. اين حكم در مسوده ما، ماه از جدا شدن از زن لكن بعد از يك

 بنا بر احتياط ذكر شده است.
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و نيز در بند سوم اين ماده بعد از كلمه )يائسه( كلمه )صغيره( ذكر شده كه به 

سال؟ وزارت عدليه در  25خاطر تصويب ولسى جرگه سن ازدواج زن را به 

 چهل و چندين مواد اين قانون مجبور به حذف اين كلمه مانند ماده يكصد و

هشتم كه پس از كلمه زوجه يائسه كلمه زوجه صغيره بوده و مانند بند ششم 

صويب لًا گفتيم كه تماده يكصد و پنجاه و ششم و يا حذف تمام ماده شد و ما قب

 لف قانون اساسى و باطل بوده است.ولسى جرگه مخا

 اده يكصد و پنجاه و ششمم

يأس تعريف شده بود كه وزارت در اين ماده در مسوده اصلى ما، حيض و 

عدليه آن را حذف كرده و شايد به جهت اختصار و يا اين كه تعريفات از فقه 

شود و ربطى به حقوق و قانون ندارد. ولى دو تعريف مذكور در قوه گرفته مى

 مقننه تصويب و سپس توشيح شده است.
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 آخر ماده يكصد و شصتم

 نمايد.سيدگى مىمحكمه ادعاى او را مطابق احكام قانون ر

در مسوده ما چنين آمده بود: قاضى مكلف است به ادعاى زن مطابق مقررات 

فقهى )فقه شيعه( توجه كند و در مسوده وزارت عدليه اين جملات با تبديل 

 لفظ قاضى به لفظ محكمه آمده است.

در قوه مقننه نيز تصويب شده و توسط رئيس جمهور توشيح شده بود و نبايد 

 داد.وزارت عدليه آن را تغيير مى كه بعداً

 ماده يكصد و شصت و دوم

زوج با انعقاد نكاح و سكونت زوجه در منزل او، مكلف به اداى نفقه زوجه 

 بوده ...
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( كه در مجلسين 211( و مسوده وزارت عدليه )ماده 838در مسوده ما )ماده 

عقد  حيحزوج با انعقاد ص»تصويب و سپس توضيح شده چنين آمده است. 

 نكاح و زفاف، زوج ملزم )مكلف( به اداى نفقه زوجه بوده ...

و همين متن معتبر است. چون بين مفهوم زفاف و مفهوم سكونت در منزل، 

 هايى وجود دارد.تفاوت

 ماده يكصد و هفتاد و سوم

بند دوم: هر گاه زوجه بدون عذر شرطى و قانونى از اداى وجايب شرعى و 

 باشد.ناع ورزد، مستحق نفقه نمىقانونى زوجيت امت

( و در مسوده وزارت عدليه )ماده 56در مسوده ما )مجله معرفت دينى ص 

يكصد و هفتاد و سوم( كه مورد تصويب قوه مقننه و توشيح رئيس جمهور 

 شود(واقع است چنين آمده بود )عبارت از مسوده وزارت عدليه نقل مى
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يا عملا آمادگى خود را به تمكين اعلام نكند ( زوجه ناشزه تا زمانى كه لفظا 1)

ين كه گردد، مگر او زوج امكان وصول به او را نداشته باشد، مستحق نفقه نمى

 عدم وصول به زوجه خارج از اختيار زوج يا با سوء نيت او باشد.

عذر شرعى و عقلى يا با اجازه ( عدم تمكين زوجه مطابق اين قانون يا با 8)

م تمكين از زوج به امر خلاف شرع و قانون جواز دارد و و همچنين عد زوج

 باشد.مستحق نفقه مى

( تمكين آمادگى زوجه براى تمتعات جنسى متعارف زوج و بيرون نرفتن 1) 

و عدم رعايت  باشدعسر و حرج بدون اذن زوج مى از منزل در صورت عدم

 ها از طرف زوجه سبب نشوز است.هر يك از آن
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ت اند، از طرف وزاراثر فشار افرادى كه به فقه ملتزم نبودهحذف اين مواد در 

ده و مسأله حقوقى آن در شرح ما صورت گرفته كه قابل اعتبار نيست عدليه

ها هم با اين مواد مخالفت داشته باشند، رود. غربىگذشت و گمان نمى 211

 چون در فرهنگ آنان وجوب نفقه زن وجود ندارد.

 نجمماده يكصد و شصت و پ

 ( در مسوده ما آمده است: بنابر احتياط كليه مصارف ...6)

 ماده يكصد و هتفاد و چهارم

 باشد.... ولى انتقال تخمك بارور شده به رحم زن ممنوع مى

در مسوده ما چنين بوده است ... ولى انتقال آن به رحم زوجه بنابر احتياط حرام 

 )ممنوع( است ...

( آمده است: با اعمال مادون زنا 181وده ما )ماده و همچنين در بند دوم در مس

 بنا بر احتياط حرام است. همچنين در بند سوم.
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 ماده يكصد و هفتاد و پنجم

 ( چنين آمده بود:185پيش از اين ماده در مسوده ما يك ماده ديگر )

طفل آزمايشگاهى متعلق به صاحبان نطفه است و تمامى احكام الحاق نسب، 

 شود.ر آن مترتب مىقرابت و ارث ب

 ماده يكصد و هفتاد و هشتم

(: حضانت: نگهدارى، تعليم و تربيه اسلامى و نظافت و تداوى اطفال 2بند )

 باشد.مى

( مدت اين حضانت تا مدت هفت سال قيد شده بود 163در مسوده ما ماده )

 )كه بعد از آن حضانتى وجود ندارد(

 دختران تا نه سالگى و در پسران تا هفت(: مادر نسبت به پدر در حضانت 8بند )

باشد و بعد از سپرى شدن مدت متذكره، حضانت سالگى داراى حق تقدم مى

 گيرد.پسر و دختر به پدر تعلق مى



 

 
 

72  

اين تحديد مخالف فقه شيعه است كه توسط مخالفين فقه و بر خلاف ماده 

ت اس ها به تصويب رسيدهزدهقانون اساسى با كمك غرب و آراى غرب 282

( چنين آمده بود: مادر براى حضانت دختران تا هفت 152و در مسوده ما )ماده 

سالگى و براى پسران تا دو سالگى مقدم بر پدر است و پس از اين دو مدت، 

 حضانت پسر و دختر با پدر است ...

البته در فقه شيعه در تحديد حضانت پسر به دو سالگى و يا بيشتر اختلاف وجود 

باشد كه آن را در متن آورده بوديم، ولى ل قوى آن، دو سالگى مىدارد كه قو

هفت سالگى در حضانت پسر و نه سالگى در دختر باطل بوده و هيچ اساس 

 فقهى ندارد.

 خر ماده يكصد و هفتاد و نهمآ
 ... حاضن مقصر، مطابق احكام ضمان، ضامن خسارات وارده خواهد بود.
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اگر قانون  -چنين آمده بود: ... صاحبان حضانت( 111در مسوده اصلى ما )ماده 

 ضمانات شرعى، بر آن صدق كند ضامن خسارات وارده خواهند بود.

 ماده يكصد و نود و پنجم

( ولاء همانند نسب و سبب از مقتضى ارث شمرده شده است 611در مسوده ما )

، استو حكم اين ولاء در ماده يكصد و نود و هشتم اين قانون ذكر گرديده 

البته در فقه، ولاء ضامن جريره نيز وجود دارد كه در فرض وجود موضوع آن 

 كند.قاضى مطابق فقه شيعه به آن عمل مى

 9ماده دو صد و نهم بند 

 ... و يا يك خواهر پدرى ...

( بعد از اين كلمه چنين بوده )و يا يك خواهر مادرى( 611در مسوده ما )ماده 

 وسط ها تافتاده است، ولى بعداً در بسيارى از نسخه كه از نسخه قانون سهواً
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هاى قانون وزارت عدليه، پس از تلفن من، ذكر شد. ولى مقدارى از نسخه

 احوال شخصيه بدون اصلاح باقى مانده است و خوانندگان متوجه باشند.

 ماده دو صد و چهاردهم بند سوم

ى را داشته: و در توارث بين ( اين زيادت524در اخير اين بند در مسوده ما )ماده 

اش اختلاف است، مجرى اين قانون بايد به مرجع تقليد زنا زاده و مادر زانيه

 كند. هوقت شيعيان مراجع

 تعريف وقف

 ماده دو صد و بيست و يكم

در آخر كتاب ميراث و قبل از احكام وقف، دو ماده ديگر را در مسوده،  ما

 آورده بوديم.

 در مورد ولاء ضامن جريره بود كه قبلًا به آن اشاره كرديم. ،يكى
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چنين آمده بود: اگر چهار  518در مورد ميراث مال غايب بود كه در ماده  ،دوم

تركه  توانندورثه مى ،سال از غايبى تفحص شود و زنده بودن او معلوم نگردد

سال  فردى دهه از غيبت و چنانچ او را طبق اين قانون بين خود تقسيم كنند

 توانند تركه او را تقسيم كنند.گذشته باشد، بدون فحص هم ورثه مى

اين ماده در قوه مقننه تصويب و به توشيح رئيس جمهور رسيده بود و حذف 

آن مانند يك عده از مواد ديگر مجوزى نداشته، هر چند دليل حذف ماده اول 

ت و دليل حذف ماده اخير ظاهراً اين بوده كه فعلًا كمتر محل ابتلاى مردم اس

 .است كه تكرار شده
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 اين اوراق به مدت يك هفته تقريباً به اتمام رسيد.

 2113رمضان سوم ، 2833/ 5/ 8ربنا تقبل منا بفضلك و رحمتك، كابل 

شيعه تماماً احكام فقهى ما در محاكم  یبه اميد روزى كه در احوال شخصيه

احكام كشور، بلكه همه كشورهاى  یتطبيق شود و به اميد روزى كه همه

 8اسلامى، مطابق شريعت اسلامى حل و فصل شود.
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